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  ماهيت سلاحهای کشتار جمعی ايدئولوژيک بورژوازی
  

، شيميائی و ميکروبی مقايسه کرد  با اين سلاح که ميشود آنرا با بمبهای بيولوژيک. مبارزه ايدئولوژيک يکی از سلاحهای کشتار جمعی بورژوازی عليه پرولتاريا ست
، تئوری بافی که با ، سکوت محيلانه، جعل سند، دروغگوئی، جعل تاريخ حيله گری،اين راهدر .  و وی را کودن نمايدريا را بخوردابورژوازی تلاش ميکند مغز پرولت

د و يا از راه اشتباه به منافع واقعيت در تناقض کامل است بياری روشنفکران و قلمبدستان مزدور و يا فريب خورده ايکه همواره سطح فرهنگی متوسط و پائينی داشتن
در هر انقلابی چنين مزدوران و گمراهانی که به راه عوضی آمده بودند يافت ميشوند که پس از شکست . د مجاز است و به کار ميآيدطبقاتی خويش پشت کرده بودن

اگر آنها .  افزوده ميگردند که تلاش دارند دانش سطحی و شعاری خويش را با يورش به اصل علم توجيه کنند“ از انقلاب و مردمطلبکاران“، “منتقدين“انقلاب به خيل 
، ژست ميگرفتند و خود را ، فخر ميفروختندکمونيسم را نفهميده بودند نه از آن جهت بود که شعور را با شعار جايگزين کرده و به کمونيست بودن تظاهر ميکردند

پرت و “ين علم سوسياليسم است که علم نيست و  بلکه از آن جهت که شعور آنها هميشه کامل بوده و اجلوه ميدادند و به نرخ روز و مد روز نان ميخوردند“ مترقی“
، به اصل علم ايراد به معرفت و منشاء طبقاتی آنها نيست.  مارکس و انگلس و لنين و استالين و ساير بزرگان کمونيسم است که آنها را به گمراه برده است“پلاهای
اين افراد که با دو . ،  آنها هم در گذشته محق بوده اند و هم در حال حاضر، اشکالی نداشته انددآنها عقل کل ان. ، ايراد به واقعيتی است که ديگر دلبخواه آنها نيستاست

 و هرگز مطالعه کمونيستی نداشته و تاريخ جنبش کارگری را مطالعه نکرده اند تا چهره های نظير خويش را در آئينه شده اند“ کمونيست“تا رمان حتی غير کمونيستی 
، اشتباهات گذشته و مجددا نان به نرخ روز خوردن ، بی سوادیخيانتهای امروز آنها ادامه پرمدعائی روشنفکرانه.  نوآور نيز به حساب ميآورند خود را،زمان بنگرند
  .نيز به آن مبتلا بوده اندگذشته هر بيماری آنهاست که در ، نتيجه منطقی گذشته آنهاست

اين تئوری در آشپزخانه ايدئولوژيک امپرياليستها و سازمانهای جاسوسی .  است“فرهنگ دموکراسی“رند تئوری يکی از اين سلاحهای مبارزه که اين عده در دست دا
آنها پخته ميشود و با دست رسانه های گروهی و ماشين تبليغاتی آنها و روشنفکران و قلمبدستان چاکر امپرياليسم در سراسر جهان توزيع و پخش و شبانه روز تا حد 

 ،  اسرائيل و اين آخريها عراق و افغانستانبر مبنای اين تئوری ممالک متمدن اروپا و آمريکا و استراليا. رار ميگردد تا جا بيفتدد و ملکه ذهن شودتهوع آوری تک
را “ فرهنگ دموکراسی“ممالکی هم هستند که خيلی سريع . فاقد اين فرهنگ ... ، فلسطين، ونزوئلا، اکوادوردارای فرهنگ دموکرسی اند و ممالکی نظير ايران

 و اين بار بنام “سيا“همراه با جاسوسان را “ غير دموکرات“، جمهوريهای بالتيک که فراريان نازی ، اوکرائين، قرقيزستان، اينان عبارتند از گرجستانآموخته اند
   . بر سر کار آورده اندهادر آنجا“ دموکرات“

 در اين ممالک توجيه ميکنند تا در بازتاب بيرونی تناقضی در اعمالشان “فرهنگ دموکراسی“فقدان درک و وجود امپرياليستها لزوم ديکتاتوريهای حامی خويش را با 
  .مشاهده نگردد

و دست  رئيس جمهور وقت برخاستند و يا اينکه مردم ايران شاه را از ايران بيرون کردند “چاوز“اينکه مردم در ونزوئلا مانع کودتای آمريکائی شدند و به حمايت از 
فرهنگ “. است“ فرهنگ دموکراسی“امپرياليستها را از ايران کوتاه نمودند و يا اينکه مردم فلسطين و عراق برای آزادی خويش ميرزمند همه ناشی از فقدان 

وکراسی را به وی الصاق است و چنانچه با هيچ چسبی نشود صفت دم“ دموکرات“هر کس نوکر آمريکاست .  در حقيقت مترادف با نوکری آمريکاست“دموکراسی
فرهنگ “ بزعم آنها و نوکران ايدئولوژيکشان در ايران ما ايرانيها چون . در کشورش ضرورت جنايات وی را توجيه ميکند“فرهنگ دموکراسی“کرد آنوقت فقدان 

د ارا ي“ فرهنگ دموکراسی“ “حامد کرزای“ و يا “ویاياد علا“نخست بايد در خدمت . لايق حکومتهای ديکتاتور هستيمتيم فنداريم و يا آنرا ياد نگر“ دموکراسی
برای شستشوی “ نهادينه شدن دموکراسی“، “یفرهنگ دموکراس“در حقيقت سلاحهای کشتار جمعی بورژوازی نظير  . تا مغزهايمان به فکر انقلاب نيفتدبگيريم

 که همه ياد گرفته اند معنی واژه دموکراسی را از آن با اظهار فضل فراوان حتی در يونان باستان.  زيرا هر طبقه اجتماعی دموکراسی خويش را دارد.مغزی است
دموکراسی باستانی يونان دموکراسی .   محسوب نميشدند و شهروند آتن نبودند دارای حق رای نبوده و سرکوب ميشدند“آدم“عاريه بگيرند هرگز بردگان که داخل 

علم کمونيسم اين واقعيت را کشف کرد و لنين به بهترين وجهی آنرا در آثار . تاريخی آن نيز برای طبقه حاکمه بوددموکراسی سنای رم و قوانين .  بود“خوديها“برای 
  .به نقد کشيد“ انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد“، “دولت و انقلاب“تاريخی جاودانی اش 

زيرا در جامعه ايکه خفقان نيست  . و پس از حذف طبقات نيز دموکراسی زايل ميشود. دموکراسی هميشه طبقاتی بوده و تا زمانيکه طبقات وجود دارد طبقاتی ميماند
کدام سلطنت طلبی را ميشناسيد که از خفقان عمومی در زمان . در زمان محمد رضا شاه نيز دموکراسی برای خوديها وجود داشت. دموکراسی حرف پوچی خواهد بود

، دفاع از شاهنشاه ن امپرياليستها و مذهبيها هرگز بخاطر بيان نظريات و اعتقادات شخصی خويش مورد تعقيب نبودند، نوکرا، ساواکيهاسلطنت طلبان. شاه شاکی باشد
شما ميتوانستيد روزنامه در مدح وی و پدرش منتشر کنيد و تا ميتوانيد دروغ بار مردم نمائيد همانطور که اين کار را . گ ارتشداران جرم محسوب نميشدرآريا مهر بز

اين مردم ايران بودند که بايد ديکتاتوری شاه که در عين حال دموکراسی برای چپاولگران و مرتجعين بود تحمل . بين خوديهای آنها دموکراسی برقرار بود. ردندميک
  . کنند

آزاديهای بی قيد و “يز تحت عنوان در پس اين تهی کردن مضمون دموکراسی از ماهيت طبقاتی آن که هميشه با حساب مردم صورت ميگيرد و در سالهای اخير ن
آنها دموکراسی را با تعدد . به جنگ مارکسيسم لنينيسم آمده است امر ديگری پنهان است که مرتجعين آنرا بر زبان نميآورند ولی برای تحقق آن تلاش ميکنند“ شرط

 هر چهار سال به چهار سال و يا انتخابات نمايندگان مجلس را که نامزدهای تعويض دولتها را در. احزاب مترادف ميکنند که بايد در يک بازی انتخاباتی شرکت کنند
 ، تمکيناين احزاب هستند و از هفتاد صافی مرئی و نامرئی بررسی و نظارت گذشته اند و در دوران عضويت در سازمانهای جوانان اين احزاب آزمايش چاکرمنشی

طبيعی است که تغيير ترکيب نمايندگان مجالس و يا .  برای هر دوره پارلمانی مظهر مجسم دموکراسی جا ميزنند،دو وفاداری خويش را به نظام با سربلندی پس داده ان
صدها  نوع از اين احزاب بی سنت و يا با سنت اگر به مرگ طبيعی و يا غير طبيعی نيز بميرند و رنگ عوض کنند . کابينه دولتها به مفهوم تغيير نظام اجتماعی نيست

 بورژوازی استلحظه ای نشانه قدرت “ دموکراسی“بر عکس بازی ورق .  ادغام شوند هرگز کوچکترين تزلزلی در ارکان نظام حاکم سرمايه داری نمی افتدو در هم
.  علی السويه استبود و نبود اين احزاب حقيقتا و سرکوب آشکار روی ميآورد و حکومت نظامی اعلام ميکند،وازی در زمان ضعف به فاشيسم ژ، بورو نه ضعف آن

اين احزاب متعدد همه سوگند ياد کرده اند که به . اهميت عملی حضور آنها در صحنه فقط در نقش بازيگری ماهرانه و در در درجه قدرت فريبکارانه آنها نهفته است
آنها سوگند ياد کرده اند که از قانون اساسی . د وفادار بماننددموکراسی پارلمانی که همان دموکراسی بورژوائی باشد و دموکراسی را برای خوديهای بورژوا تامين نماي

، با  جا ميزند با چنگ و دندان“دشمنان دموکراسی و جامعه باز“، “تروريست“خويش که همان قانون اساسی نظام سرمايه داری را جاودانی کرده و دشمنان آنرا 
ساز و کاری که آنها برپا داشته اند برای حفظ نظام سرمايه داری و دستگاههائی برای فريب .  کنندحمايت... ، دستگاه قضائی و سازمان امنيت، نيروی نظامی،ارتش

 “غلبه اکثريت بر اقليت حفظ“ و “آزادی انتقاد“ و “مبارزه آزاد بين افکار گوناگون“هميشه اين نمای عوامفريب . مردم است تا به ماهيت طبقاتی دموکراسی پی نبرند
برای آنها رنگ عوض کردن و تغيير کرسی قدرت از حزب جمهوريخواه به دموکرات و  . ن خطای باصره در مبارزه رياکارانه خويش نياز دارندآنها به اي. ميشود

مات در اين نظا.  در صد مردم در انتخابات برنامه ريزی شده شرکت ميکنند عين دموکراسی است40 تا 25سپس برعکس و مجددا تکرار اين بازی بطوريکه فقط 
اين نظامات در پی نظرسازی عمومی بر ميآيند و  ماشين بزرگ افکار عمومی سازی خويش را با ياری بالاترين . نظريات واقعی مردم هرگز مود توجه قرار نميگيرد

، بيان ، از بروز افکار جلو نميگيرندء داده اندآنها سانسور را ارتقا. درجه فنآوری مدرن و کارشناسان خبره به کار ميگيريند تا  مغزها را از نظريات خاصی پر نمايند
  متهم نميسازند و ناشايستخود را به مستبداز اين طريق ناشيانه و عقب مانده که متعلق به ممالک ديکتاتورهای عقب مانده و نزديک بين است  و افکار را منع نميکنند
، همه آنها متمدن اند گامی به جلو گذارده اندحواله دهند حيرت زده مردم   تا با خنده نمکين بهرندآنها انگشتشان را برای امر ديگری نياز دا. و انگشت نما نميکنند

، آنها برای اين کار دانشگاه و کارشناس دارند که به همه اسرار دولتی و  و بهترين گزينه را يافته اندرا بطور علمی از قبل سنجيده اند و بررسی نموده اندکار اقب وع
، صنعت افکار سازی و تحميقگری را به خدمت ميگيرند ، خود محتوی مغزها را شستشو ميدهندنفس تفکر را عقيم ميکنند، آنها وم غير دولتی راه دارنددر صورت لز
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بر سر ر نفر باشد  نفر از هزا501حتی اگر اين اکثريت با رای اکثريتی که در رای گيری شرکت کرده است فقط تا دروغگوی بزرگی نظير بلر و جرج بوش مجددا 
 آن وقت پرده دوم نمايشنامه بازی ميشود صنعت دروغپردازی که آنرا صنعت حقيقت ياب و حقيقت گو ناميده اند بکار ميافتد تا دروغ ديگری را سرهم بندی .کار آيد

داد سخن ... يد ايران و سوريه و فلسطين و چين و هند وکند و در اهميت دموکراسی و خواست اکثريت مردم آمريکا و انگليس برای ادامه قتل عام مردم عراق و شا
آن نظرياتی . در انتخابات شرکت کرده و معمولا اقليت واجدين شرايط انتخاباتی است ميگيرند آنها مشروعيت جنايات خويش را از رای فقط آن اکثريتی که  . دهد

 شده است و همه مردم “نهادينه“ در آن “دموکراسی ناب“به همين اروپای متمدن که گويا . اشدمورد توجه است که در کادر نظامهای موجود و در خدمت تقويت آنها ب
، رومانی ، مجارستان، پرتقال، اسپانيا، ايتالياتاريخ تجاوز نازيها و فاشيستها و فالانژيستهای را در آلمان. دموکرات شده و به حقوق هم تجاوز نميکنند نظری بگيريم

فرهنگ “ژيکی و ايتاليائی را بياد آوريم که همگی در تناقض آشکار با ادعای تعمارگران فرانسوی و انگليسی و پرتقالی و اسپانيائی و هلندی و بل، نقش اسمطالعه کنيم
اشيستی ژنرال فرانکوست و پادشاه اسپانيا زائيده نظام ف.  سال بعد از جنگ بر سر قدرت اند60هنوز نمايندگان نازيها و فاشيستها و فالانژيستها . است“ دموکراسی

تجاوز به عراق را بی شرمانه تائيد کرد و از محمد رضا شاه برای تقلب در انتخابات اسپانيا به نفع حفظ حکومتش کمک مالی گرفت و مانع شد و ميشود که گورهای 
فرهنگ “در ژاپن که پس از اشغال آمريکا . رسيدند گشوده شوددستجمعی انقلابيون اسپانيا که بدست نازيها و فاشيستها و فالانژيستها و سلطنت طلبان به قتل 

 جنايات وحشتناک ژاپنيها در .در چين و کره تحريف ميشود و افکار عمومی با دروغ پرورش ميابد“ هيتووهير“ته است تاريخ جنايات فرا ياد گر“ دموکراسی
بعنوان بر جای خود “ هيتووهير“ت آمريکا عامل اين تجاوز يعنی سلطنت فاشيستی منچوری عمليات قهرمانانه جا زده ميشود و پس از جنگ بياری امپرياليس

، حتی دادگاه نورنبرگی نيز برای خالی نبودن عريضه ميماند و به ترکيب حاکميت ميليتاريستهای ژاپنی دست زده نميشود شده به سبک آمريکائی باقی “دموکرات“
 ژاپن ميليتاريست اشغالی و کره جنوبی اشغالی برای کنترل چين و شوروی لازم .ی طبقه حاکمه ژاپن تشکيل نميشودآنطور که در آلمان برای نازيها تشکيل شد برا

اين است که امپرياليست آمريکا يک شبه با ريختن آب تعميد بر سر فاشيستها و ميليتاريستهای ژاپنی از آنها چهره های بشر دوست و دموکرات ساخت و حتی . بودند
اين .  تجاوز به عراق به اين نمونه های خنده دار که گويا پس از تجاوز آمريکا حکومتهايشان بيکباره ماهيتا دموکراتيک شده اند نيز استناد ميکردند و ميکننددر آستانه

  .، مربوط به تاريخ معاصر است و بازيگران آن هنوز در قيد حيانت ميباشنداستنادات مربوط به گذشته دور نيست
 برلوسکونی  نخست وزير ايتاليا که سر و سرش با مافيا بر کسی پوشيده نيست به تبليغ هيتلر و موسولينی بطور رسمی در ايتاليا ميپردازد و ،ی دموکراسیدر اين باز

بياری ميگيرد و تا به قدرت  شده است“  هنهادين“را که گويا در ايتاليای بعد از جنگ “ فرهنگ دموکراسی“ اين ،با خبرگی و چيرگی بر صنعت افکار عمومی سازی
اين دموکراسی دموکراسی دزدها و راهزنان است و حتی اگر همه مردم ايتاليا نيز به آن رای داده باشند پشيزی ارزش . رسيده و پايه های قدرت خويش را کامل کند

رافتمند و تجربه طولانی بشريت پديد آمده است از درجه اعتبار ساقط با اکثريت آراء هرگز نميتوان ارزشهای اجتماعی را که به قيمت خون ميليونها انسان ش. ندارد
، وقتی اقليتی سرمايه دار و غارتگر مجاز باشند به ياری قدرت سرمايه خويش جهان را بربرمنشانه وقتی انسان و آسايش وی در مد نظر و در مرکز توجه نباشد. کرد

، “دموکراسی نهادينه“ استثمار و برده داری مدرن را قانونی کرده و مشروع جلوه دهند آن ، ، تجاوزستعمار، اغارت،  و جنگتگرانه خويش درآورندربزير سلطه غا
. کمونيستها همواره حقيقت را به مردم گفته و ميگويند.  و وسيله بازی روشنفکران پوج مغز خود بزرگ بين استحرف مفتی بيش نيست“ فرهنگ دموکراسی“آن 

تاريخی است زيرا از بدو پيدايش جوامع بشری در اشکال بدوی خويش پديد آمده و در دنيای بی طبقه کمونيستی . ه تاريخی و اجتماعی استمقوله دموکراسی يک مقول
 دموکراسی اکثريت هميشه. باين معنا دموکراسی هميشه طبقاتی بوده و خواهد ماند. زايل ميشود و اجتماعی است زيرا همواره در خدمت طبقات جامعه است

دموکراسی دم بريده و نا . دموکراسی بورژوائی يک دموکراسی اقليت حاکم است. ، استثمارشدگان و زحمتکشان جامعه است، پابرهنگاندموکراسی اکثريت ستمديدگان
اين .  قابل توصيف استودالی دموکراسی بردگی و فئدر قياس با، ارزش آن فقط از جنبه تاريخی است و مترقی بودن آن همواره در قياس به گذشته. پيگير است

 ارتجاعی ، پس در راستای آينده. دموکراسی عليل و معيوب و عوامفريب در خدمت يک اقليت بهره کش است، در پرتو دموکراسی پرولتریدموکراسی با نگاه به آينده
 از تاثيرات سر و صدای ماشينها و صنايع افکار عمومی چنگ انداختن در دموکراسی های غربی و روضه خوانی برای آنها کار آن بيماران مغزی است که. است

اميد بهبودشان در يک مبارزه ايدئولوژيک کمونيستی است تا به اين وسايل کشتار جمعی صنايع افکار عمومی سازی و شخصيت کشی  .سازی امپرياليستی رنج ميبرند
 . امپرياليستی پايان دهد
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